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  چكيده

د وارد اين سرزمين شده بـود    گيمپاني هند شرقي انگليس كه به ان      ك   اـرت با هنـ اـه  ،زه تج اـ كوت كـردن    ب

ي خود از صحنه تجاري هندوستان، ب         اـي اروپايـ اـم نهاد و       هدست رقب   با بسط دامنه   تدريج به عرصه سياسي گ

اـم امـور اين سرزمين را ب   بيگانگان در ميان اقشار يي كه در پي سلطهها نارضايتي. دست گرفت هنفوذ خود، زم

يـپوي   «ايـن خيـزش كـه بـه          . فراهـم كـرد   »1857خيزش«  زمينه را براي   ،مختلف هند پديد آمـد     »شـورش س

اـن  ،نامبردار گرديد و حاكميت كمپاني هند شرقي انگليس را به مخاطره انـداخت            هنـدي و   از سـوي مورخ

 .مـل فراوان قرار گرفته استأ مورد دقت و تانگليسي

اـ   تـ داد بزرگ،ـن روي ـ اي ي خود را درباره   ها د تا واكاوي  ـكوش ميده  ـ  نگارن ابع اين پرسش كند كـه آي

 ته بـه  ـي آغش ها  مال فشنگ ـاز استع ) پويـسي(ربازان بومي ـنها در خودداري س   ـأ اين خيزش را ت    ـتوان منش  يـم

  ميانه در ،ازيـي آغها توفندگي رغم هب چرا امواج اين خيزش، كه و نيز اين  خوك وگاو منحصر نمود؟ چربي

  هند نشد؟جر به حذف عناصر بيگانه از صحنهماند و من اه از جوش و خروش بازر

بر  ي تكوين اين خيزش و بررسي علل و دلائل مختلف آن،ها  اين مقاله بر آن است تا باكاوش در زمينه

اـرگيري فـشنگ    هتمرد سيپوي از ب ـ    يد نهد كه  اين مفروضات انگشت تأك    اـي چـرب،   ك هرچنـد سـرآغاز    ه

 ـو به تبع،  ناآرامي ها امي و شورشنافرماني نظ  ـگرديد ها ي پادگاني   علـت    اما اين اقـدام بـه منزلـه   ،ي مدني 

 كنه و وجه  از مصاديق بارز مغالطه به قطع و يقين،  اين خيزش نبوده است و حصر نظر در آن،         موجده و مبقيه  

كه فقدان طرح و استراتژي روشن  ديگر اين. نهد خواهد بودكه وجهي از يك پديده را با تماميت آن برابر مي

اـگون         جهـت رهبـري حركـت مقاومـت،        و نبود مركزيت واحـد     اـت گون اـه   -ظهـور اغـراض و مطالب  و گ

هايي كه به اين خيزش پيوسته بودند و نيز ناتواني سران خيزش از پيشبرد اين حركت   افراد و گروه   -متعارض
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ماند و در نيـل    راه از جوش وخروش باز يانه تا خيزش مذكور در م شد باعث ،در يك چارچوب فراگير ملي    

  .به اهداف خود ناكام گردد

  .شاه دوم  بهادر،ميروت ،هاي چرب فشنگ ، سيپوي، انگليسشرقي كمپاني هند:كليد واژه ها

  مقدمه

د شرق  ـ كمپان ،اركانتليستي حاكم بر اروپ   ـهاي م  اي هند و سياست    ي افسانه ها  ثروت را كه در    ي انگليس ـي هنـ

اـ كـه     انگليـسي . به سوي سواحل هند كـشاند ،سيس شده بودأجوز ملكه اليزابت ت    ميلادي با م   1600سامبر   د 31 ه

 ،گـري   از تجارت به سياست و نظاميرفته با تغيير مشي  رفتهده بودند،  تجارت به سرزمين هند وارد ش       ابتدا به داعيه  

 ، يعنـي راه رسيدن به اهداف خودها در   آن.داشتند نفوذ خود در اين كشور بر  دامنه طهاي بلندي را در راه بس      گام

د     وه  زير سلطه در آوردن هنـ اـ  ترين بهره بيش» انقضاي زمان«و » اتحاد تبعي«ي تطميع، تهديد و سياست ها   از شيـ  ه

اـ حـذف دولـت            را درت گوركانيان و تـضعيف و ي اـن قـ زل در ارك د و توانستند با  ايجاد تزلـ اـ   بردنـ  ،ي محلـي ه

رواي  ن پهناور گردندفرمانـ ن سرزميـ   .ايـ

 حضور بيگانگان را ،شان دار شدن غرور ملي واسطه از دست رفتن استقلال و جريحه  بديهي بود كه هنديان به    

اـن را    به طرق مختل   ،باري كه بدان گرفتار شده بودند      برنتابند و براي رهايي از وضعيت خفتّ       ف حاكميت بيگانگ

جامعه هند در عصر فرمانروايي لـرد كانينـگ بـه شـدت ملتهـب شـد و                    بود كه  بر همين اساس  . به چالش كشند  

ن ـ شـدت و دامنـه اي ـ      . رفتگ  ي انگليس را در بر    ـرو كمپاني هند شرق   ـتر قلم   كه بيش  گرفتار شورش عظيمي شد   

 اما به علل و دلايلي كه بعد از اين خواهد ،رفته مي ديدند دست  همه چيز را از   ها  شورش به حدي بود كه انگليسي     

اـرگيري   ه سيپوي از ب   عناصرودداري  ـ خ ، گرچه مورخان  . مهار بحران شدند   و موفق به سركوب شورش      ،دـمآ ك

ن ـم درست و روشن اي ــا فهـ ام،دـدانن مي ورش ـاز اين شـرآغـاو را سـوك و گ ـربي خ ـهاي آغشته به چ    فشنگ

 چـرا  ؛ شورش منتهي شـد  اينآمدن دبسترهايي است كه به پدي  وها دهاي آن مستلزم شناخت زمينهـادثه و پيامـح

اكم ـ معلول اعتراض به وضع موجود و نشان از عدم رضايت نسبت به شرايط ح              اي كه وقوع شورش در هر نقطه     

هايي را براي مردم ايـن سـرزمين پديـد     نارضايتي حاكمان انگليسي هند در طول زمامداريشان،    قداماتا .باشد مي

يـش از پـرداختن بـه خيـزش      . براي شورش فـراهم كـرد  ها زمينه را شدن آن  آورد كه انباشته    و 1857 از ايـن رو پ
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 تر حادثـه  قي عم واكاوي به،ي حدوث آنها  جوانب و پيامدهاي آن، لازم است با نگاهي به زمينه،بررسي ماهيت 

  .بپردازيم

  خيز نفرت زا و بسترهاي بحران

روايان محلي هند جهت بسط     ـرمانـد با ف  ورـرخـهايي كه در ب    شرقي انگليس و شيوه    كمپاني هند هاي   سياست

اـت مختلـف  ايـن سـرزمين را دچ ـ     ، پيش گرفت دردامنه نفوذ خود     ار مـشكلات و مـصائب   ـ جامعه هنـد و طبق

اـني بـر هن ـ       ـب ـ تبيامد مص ـنخستين پي . اي نمود  عديده تـثمار اقتـص    ،دـار حاكميـت كمپ  .ن كـشور بـود    ـادي اي ـ ـ اس

بايست مبالغ هنگفتي را به عنوان هديه و پاداش به كمپاني   ميت خودحفظ تاج و تخداران محلي هند براي     صوبه

 افزون . نظير فرمانروايان و اعضاي شوراي حكومتي بپردازند   ،رتبه آن  شرقي انگليس و حتي كارگزاران عالي      هند

ا ه ـ  انگليـسي  .شـده بـود    تجارت خصوصي مأموران كمپاني      عرصهسا  يها نظير بنگال و اور      برخي از ايالت   ،بر اين 

اـل                   از آن     نيـز   امتيازات انحصاري را نه تنها در كالاهاي تجاري كه حتي در مايحتاج ضروري زندگي مـردم بنگ

ي ـاي اصل ـ ـاي ــ رع  از    كـه  لزي را ميان خود و تاجرپيشگان بنگا      ـآمي ررات تجاري تبعيض  ـخود كرده بودند و مق    

ت اـلـ يـوه  .(Majumdar,1957: 22) وضـع نمودنـد  ،شـدند  مـي   محسوباين اي اـري كـه آن    ش اـي زيانب اـ در   ه ه

تـرين روشـي بـود كـه از سـوي            ظالمانه ،فروشي كالاهاي خود جهت حذف رقباي بومي در پيش گرفتند          ارزان

اـن طبقـه                ها اعمال مي   آن شد و همين امر بذرهاي عميق نفرت و نارضايتي را نسبت به بازرگانان انگليـسي در اذه

اـ از ايـن گونـه        برخورداري آن   و داري انميد .كاشت پيشه و كسبه بنگال مي     تجارت اـزات  ه  خـروج   باعـث  ، امتي

   .برد شد كه اين امر توان اقتصاد ملي هند را تحليل مي  نقدينگي از هند مي ثروت وحجم عظيمي از

اـني كـه     محـصولات  كمپاني هندشرقي انگليس طي حكمي نساجان و بافندگان هندي را موظف كرد تا زم

 مأموراني ،به همين سبب.  براي مشتريان ديگر توليد نكنند راباشد، هيچ نوع كالايي  ميها ها مورد نياز انگليسي آن

يـن   .(Antonova,1979: 2/22)د ور تخطـي نـشو  ـن دست ــراي ايـا از اجـها گماشته شدند ت كار آندر محل  چن

اـر       رك كنند و به روستاها    ـتدريج خانه و كاشانه خود را ت       ه ب  نساجان، هـ ك  باعث شد  وضعيتي  پناه ببرند كه ايـن ك

   .شد كه از هيچ گونه حقوقي برخوردار نبودند كار مي نيز باعث افزايش جماعت كشاورزان اجاره

اـ   باعث گسستن رشته،ها يي از سوي انگليسي  ها  اعمال چنين سياست   اـن    ه اـري مي اـل و  ي اقتـصادي و تج بنگ

اـني         د و نيز پيوندهاي بازرگ اـ كـشور    اين ايالـت  ساير نقاط هنـ يـن شـد       ب اـ         بنــگال  .هاي مـشرق زم يـش از ايـن ب پ
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اـ در پـي     اي داشت  كشورهاي جنوب شرقي آسيا مناسبات تجاري گسترده       اـي   سياسـت  ، ام اـرت     ه اـني، تج  كمپ

يـش از ايـن         كه اريـزرگ  تج  ـ ب معاملات .ل از رونق افتاد   گابن ) دهنـدگان   وام(اي  ـكداران و شرف ـ  ـتوسـط بان ـ   پ

اـلي    بانكدار م  ست،  گات با قطع نفوذ جا    ،گرفت هندي صورت مي   اـ     و تعطيلـي ضـرابخانه     عـروف بنگ اـي داك  ،ه

اـ در    انگليـسي  امتياز انحصاري ضرب سكه  بـه      و اعطاي    فرمانرواي كل  ،ستينگز ه  وارن توسطمرشدآباد و پتنه      ه

 بـه رونـد ويرانـي       ،نمودند مي اپ اسكناس ـرات و چ  ـدور ب ـه ص ـدام ب ـه اق ـي ك ـاح سه بانك انگليس   ـكلكته و افتت  

  .)28:همو(تري بخشيد  سرعت بيشتصاد تجاري بنگالاق

 كشاورزان و زمينداران    ، بلكه روستاييان  ،ها بر هند نبود    يت انگليسي مويراني صنعت و تجارت تنها پيامد حاك      

 ها و  دچار خسارت، ماليات ارضي در بنگال وضع كرده بودهاي جديدي كه كمپاني در باره واسطه سياست هنيز ب

اـل     كه از سوي كرن )(Permanent Settlement »واگذاري دائم« سياست .اني شدندي فراوها زيان يـس اعم وال

راي ـاجا ـ ام،هاي نظام ماليات ارضي و مناسبات زمينداري را در بنگال مهار نمايد         آشفتگياندكي از  توانست   ،شد

اـهي    » ناپذير فروش  اجتناب«ون  ـ قان ه،ـاب نمون ـاز ب  .ارآوردـاي به ب   اين شيوه نيز، مشكلات تازه     اـ و    كه عليـه كوت ه

اـه   يد باعث گرد،داران وضع شده بود  ـهاي زمين  كاري كم  موقعيت اين طبقه به خطر افتد و منافع اقتـصادي و پايگ

اـي ارض ـ    سياسـت  رافي نيز در پي   ـهاي اش   مالكان بزرگ و خاندان    .ها از دست برود    اجتماعي آن  اتي ـي و مالي ـ  ـه

اـ زمينـداران كهـن را از موقعيـت خـود           »واگذاري دائم « نظام   .رو افتادند ـ ف د خو اني از موقعيت پيشين   ـكمپ نـه تنه

گونـه تـوجهي بـراي      جديد هيچ  شيوه در اين زيرا؛برانداز بود كه براي رعايا نيز ويرانگر و خانمان بل ،محروم نمود 

  .ه بودحمايت از اين طبقه به عمل نيامد

 بـه  ،كه در قلمرو كمپاني بـود    زلاوه بر بنگال در ساير نقاط هند ني        ع ،بار ي ظالمانه و مصيبت   ها  گونه روش  اين

اـ بـود كـه    كات انگليـسي ل از نخـستين مـستم  (Northern Sirkars) كارهاي شـمالي رس ـ المثل  في.رآمداجرا د  ه

  ود داشتند كه به شكل ـ مالكان بزرگي وج در آن خلاف بنگالبر

ما تصويب مقررات ادواري  افزايش ماليات گاه تا سـقف        ا ،نمودند  ايفاي نقش مي   ر مرزدا عنوان به   ،موروثي

اـن بـه     روـگزار ف  د كشاورزان خراج  ـ را تا ح   ها وقعيت آن ــ مقام و م    % 50  چـشم رعايايــي بـراي    كاسـت و بـه آن

   .ضوابط تازه وفق دهند بايست خود را با شرايط و  نگريسته شد كه مي)ها انگليسـي(حاكمان جديد

 اختيارات خود  بود كه در حوزه) مقامات نظامي محلي (يگارها   وسيعي در اختيار پول    در كارناتيك نيز اراضي   

اـ كـشاند    انگليسي  ها را به زير سلطه      آن ، اما الحاق كارناتيك به قلمرو كمپاني      .كردند  عمل مي  به استقلال   ايـن  .ه
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اـ سـرانجام بـه    ،دركوت شمالي مواجـه ش ـ آ در 1803چه با واكنش قهرآميز پوليگارها در قالب شورش    گرامر  ام

   . انجاميدها  اموال و املاكشان توسط انگليسي ها از منطقه و مصادره سركوب و اخراج آن

اـي مـدرس بـه اجـرا درآمـد      كه در بسياري از بخش (Ryotwari)»رعيت وري  «نظام آمـدن    باعـث پديـد  ،ه

دم رويـش  ـ صـورت ع ـ  رها مجبور بودند ماليات مقرر را حتـي د         آنچه  مشكلات عظيمي براي كشاورزان شد،      

اـطق هنـد بـه    كه نيز(Mahalwari) »محل وري«نظام  . بپردازندكمپاني  مأموران مالياتي به،محصول در برخي از من

 ايـن  .شد  در واقع تعيين ميزان معيني از ماليات بود كه از سوي كمپاني بر ساكنان روستاها تحميل مي      ،آمداجرا در 

اـي غيرق  اذيـا و اخ ــبه ـ  اجاره،ها زون بر اينـسنگين بود و افوارد ـ در اغلب م ها  الياتـزان از م  ـمي وني باعـث  ـان ــه

رار   .كار گرفته شوند هتري از سوي اربابان ب جا با شرايط مناسب شد تا در آن ميكشاورزان به روستاهاي ديگر فـ

اـد اعتـراض در   ،كم به گفته مال.مدآبار به اجرا در   در بمبئي نيز دو نظام مالياتي مذكور با همان نتايج اسف            فري

اـكنان            مي هچه كه رفتار ظالمانه خواند     بسياري از مناطق روستايي نسبت به آن       شد بالا گرفت و در چنـد نوبـت س

اـيد بتواننـد    به اين شهر،روستاها به قصد ديدار حاكم انگليسي بمبئي و درخواست حل مسئله از او اـ ش ز ا               آمدند ت

  .(Malcom,1832: 1/127) وران مالياتي بكاهندـظام و مأماعادلانه نـ نارهايـرفت

ويـژه در   هب ـ،  هاي اشرافيت مسلمان هنـد     بلكه بنيان  ،هاي اقتصادي كمپاني تنها دامنگيركشاورزان نبود      سياست

اـت    واسطه عنوان حلقهه بپيش از اين  ، اين طبقه.آورد به لرزه در  نيز  را بنگال  كمپاني و كشاورزان در تحصيل مالي

اـنروا ت ـوقعي ــم مـگز و تحكي ــستيندن ه ــار آمـ اما با روي ك .كرد ميمل  ع اـم     يفرم  كـل و تغييراتـي كـه در نظ

يـده بودنـد كـه دور             يـ انگليس .يد شدند  اف مسلمان خلع   اشر ،مديريت اراضي بنگال پديد آمد     اـور رس ها به اين ب

  .(Gupta,1959: 16 )ني ضروري استبراي ادامه حيات كمپا ،داشتن مسلمانان از مناصب مهم و كليدي گهنـ

اـعي و      بلكه نارضايتي  ،كاشت ميها   لات اقتصادي نبود كه بذر نارضايتي را در دل هندي         ضتنها مع  هاي اجتم

اـيتي      خود بـه  ، نفس حضور بيگانگان در هند     .افزود ميها   ها از انگليسي   هبي نيز بر نفرت آن    مذ اـنون نارض مثابـه ك

يـش  ـ غرورآميز و متكب ـيرفتار وميانـوارد با بـ انگليسي در اغلب م ناصرع .ها بود  ديگري در ميان هندي    رانه  در پ

اـً هنـدي     آن.شد ميگرفتند كه اين امر باعث تحريك حساسيت بوميان      مي اـ عموم اـ را بـه چـشم انـسان     ه اـي  ه  ه

اـر     ستينگز در يكـي از نامـه   ارن ه و .نگريستند مينگاه  مانده     عقب وحشي و  اـي خـود اظه  اغلـب  « دارد كـه  مـي ه

 هر چند اين ديدگاه .(Law,1950: 132)»دانستند  ساكنان اين سرزمين را بربر مي در آغازمقيم هند،هاي  انگليسي

 چارلز گرانت نيز طي گفتاري ديـدگاه مـذكور را   .طور كامل از ميان نرفت ه اما ب ،هاي بعد كم رنگ شد     در سال 
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اـ ديـده     آن وجداني ندرت انسان شريف و بابنگال  به« دكهيـگو  و مي  دهـد ميرار  ـمورد تأييد ق   گونه كه در اروپ

   .(Majumdar,1987: 26)» در خود جاي داده استشود، مي

اـك هنـد ب ـ      ي ـ حق رفت و آمد م     ،1813 منشور   ،افزون بر اين   رسـميت  ه سيونرهاي مـذهبي مـسيحي را در خ

اـي خـود تب   ه مبلغان مسيحي در مدارس و رساله  دنبال آن بود ك    هشناخت و ب   اـت و تعبيـرات گزنـده   ه  عليـه  اي ليغ

 در  ،اي از هندوها   شدن پاره   حتي با مسيحي   .كار گرفتند كه اين امر نيز بر نگراني بوميان افزود          هاسلام و هندوئيزم ب   

اـن            ؛چنـدان شـد    ها دو  ها به انگليسي  نگاه بدبينانه هندو   سيونرها،ي تبليغات م   سايه اـني در مي  زيـرا نـوعي تـرس همگ

ها دركار باشدكه بخواهند مـردم       اي از جانب انگليسي    شده دكه مبادا سياست سنجيده و حساب     ها پديد آم   هندي

   .)27:همو(هند را تماماً به مسيحيت بكشانند

ي ـيدايش نارضايت ــها نيـز بـه سـهم خـود در پ ـ     مديريت آن رفتارهاي نامناسب مأموران اداري كمپاني و سوء    

ود نشان ندادند   ــتنها تمردي از خ    ها نه  يابي انگليسي  از قدرت ـگال در آغ  ـردم بن ـي م ها  ودهـ ت .ودـ ب ؤثرـماجتماعي  

اـن آن    ـها ب ـ ام .دـودنـورد نم ـ برخ آميز ها نيز به طرز مسالمت      با آن  كه اـيتي در مي اـ   تدريج احساس بيزاري و نارض ه

يـش از آن           .ها پديد آمد   نسبت به انگليسي   اـز ب تـوا    هكـه بـر بيگان ـ      ايـن احـساس از آغ تـيزي اس اـظر بـه     ،باشـد ر  س  ن

اـ مـردم بـود            مديريت انگليسي  سوء تـاي     ماجومـدار،  مـورخ هنـدي       .ها و رفتارهاي نامناسب اداري آنان ب  در راس

ي چند تن از معاريف و سران جامعه بنــگال          ها  بلندي از دادخواهي  هاي كمپاني، فهرست     كردن سياست  محكوم

ه نظام اداري انگليس ـ    سازد كه امكان دسترسي مردم به مقامات انگليسي         مياطرنشان   او خ  .كند ميارائه   ها يرا عليـ

افـزون بـر   . توانستند مسائل و مشكلات خود را مستقيماً با حاكمان در ميان گذارند ميها ن  ن  وجود نداشت و لذا آ    

اـد   ،ها نسبت به هموطنانشان در هند و حتي نسبت به وابستگان خـود    تعصب و جانبداري انگليسي    ،اين  باعـث ايج

   .)28:همو(شد ميارضايتي در بوميان هند ن

اـ    ،بديهي است كه ثبات و دوام يك حكومت در هنـد          اـل و  ، رسـوم ، آداب، در گـرو فهـم دقيـق رفتاره  آم

يـن فهمـي نخواهـد بـود     هاي مردم اين سرزمين است و يك حكومت بيگانه هيچ       ناييتوا  ،گاه قادر به دريافت چن

اـ در شـوراي قانونگـذ     اگر هندي.ر اداره كشور مشاركت نمايند تا ددهدكه به شهروندان اجازه   مگر اين  ري و اه

اي  شـد و زمينـه   مـي ها تا حدودي كاسته      تفاهم بوميان و انگليسي    يزان سوء  از م  ،داشتند ميگيري عضويت    تصميم

جهت فهم بهتر احساسات مردم هند براي دولتمردان انگليسي در امر تقنين و تصويب مقررات و ضوابط مختلف 

   .آمد پديد مي
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اـد    ،لي دولتـي ا از تـصدي مناصـب ع ـ  ويـژه مـسلمانان    ه ب ـ سازي بوميان،   منع و محروم    عامـل ديگـري در ايج

اـلي را   ، با شكوه و افتخار    ،د كمپاني و ور آغازينهاي    مسلمانان حتي در سال    .ها بود  نارضايتي عميق آن    مناصب ع

تـه   اما بعدها كه از اين مشاغل يد،گرد ميين ريق تأمـن طـها نيز از همي در اختيار داشتند و معيشت آن     دور نگه داش

 از عزت و احترام خاصي برخـوردار        ها  ها كه قرن   ها ايجاد خلل شد و اين وضعيت براي آن         در ارتزاق آن  ،  شدند

   .نمود ميبار   بسيار گزنده و اهانت،بودند

) غيرنظامي( محدود به شهروندان مدني ،ها در جامعه هند پديد آمده بود هايي كه نسبت به انگليسي    نارضايتي

 اساساً ارتش . بلكه به آن بخش از ارتش كمپاني كه از نيروهاي بومي هند تشكيل شده بود نيز سرايت كرد      ،نماند

اـدي آن هم : شده بود كمپاني هندشرقي انگليس در هند از دو بخش تشكيل           گـي  بخشي كه افسران و سربازان ع

داران آن از  هـو درج ـ) ويـسيپ ـ(ادي ـي و سـربازان ع ـ ـ آن انگليس عالي كادر بودند و بخش ديگري كه   يانگليس

 گرفت كـه در  شكل كلايو   رابرت وسطتاندكي قبل از نبرد پلاسي        سيپوي ن هسته ـ نخستي . بودند يدـهن انـبومي

اي  درخشاني را تحت حاكميت كمپاني برسابقه كه حدود يك قرن  ها سيپوي .آن جنگ نيز به كار گرفته شدند      

اـه مـي   و به آن ها ازاحترام خاصي برخوردار بودند تا مدت  خود رقم زدند،   در . شـد  ها به چشم بهترين سربازان نگ

ودند كه معمـولاً    ب  كه خود تابع افسران ارشد انگليسي       بود داران بومي   درجه به عهده  فرماندهي   ،برخي از واحدها  

يـش  ،رور زمان ـمه  ـ اما ب  ،ها حضور داشتند   ر از آن  ـدر هر گردان سه نف     اـ ورود ب  از قـدرت  ،تـر افـسران انگليـسي     ب

و افـسران       بركشيده شدند  ها  ه انگليسي تا حد فرماندهي گروهان     برت  نيروهاي پايين  .عناصر بومي ارتش كاسته شد    

   .و از موقعيت دردناكي برخوردار شدند (Kaye,1887:1/24)  تنزل يافتندپايينبومي نيز به مراتب بسيار 

تـند                همواره از حقوق ناچيز خود و      ها سيپوي يـش داش  شـدت  ه ب ـ ،افق تيره و تاري كه از باب ارتقاء رتبـه در پ

اـن      ر بلكه د  ،آمد مي پديد   ،رزو داشتند آ  در دل   كه چه تنها در پي آن     اين احساس نه   .ناراضي بودند  اـ همتاي  قياس ب

 .دانـستند  مـي آميـز    يمابين را بسيار تبعيض   هاي ف   زيرا تفاوت  :كردند تر تلقي مي    خود را به مراتب محروم     ،انگليسي

 سيپوي عناصر    .فتح سند آشكار شد    يها در ماجرا   آميز مأموران كمپاني نسبت به سيپوي      اي از رفتار تبعيض    نمونه

 عبور از سند باعث هندوئيزم،ي ها  آموزهبر طبق زيرا ؛  در اين اردوكشي با مشكل عبور از سند مواجه بودند وهند

سي .(Allen,1983:117) شد مي هندو خروج از كاست   اـ وعـده    اما انگليـ اـ ب اـي  ه اـداش   اعط اـ  پ ي چـشمگير و  ه

اـل يابنـد               آن ،كننده دلخوش  .ها را راضي كردند تا با ناديده گرفتن اعتقادات ديني خـود در ايـن نبـرد حـضور فع

گاه نتوانستند از     هيچ ها يو اما سيپ  ، با حضور نيروهاي سيپوي ضميمه قلمرو كمپاني شد        1843چه سند در سال      گر
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ها   انگليسييها  خلاف وعده بر هم، برخوردار شوند و اين امر،مند شدند هدايايي كه سربازان اروپايي از آن بهره

اـدام          پاسخ به اعتراضات آن    .ها بود  و هم تبعيضي ناروا نسبت به سيپوي       بـس م العمـر   ها نيز چيـزي جـز اعـدام و ح

اـ گذاشـت    ود اين امر به خودي خود اثرات پركينه و مخربي بر روحيه            هر چه ب   .(Dutta,1988:147)نبود  از  .آنه

استاندارد پاييني  شان،قانع كنند كه با حقوق ناچيزها بتوانند خود را       اين امكان  وجـود داشت كه آن        سوي ديگر، 

اـه نخـست خـدمت           ريزي كنند اما از اين     در زندگي پي    براي خود  را را بـه  خـود  كه مجبور بودند حقوق چنـد م

   .اي نداشتند انع كننده، توجيه قعنوان رشوه پرداخت نمايند

اـي انگليـسي    يكي از گروهبان،ويلدارها  كه است يكي از عناصر سيپوي در خاطرات خود آورده ،سيتارام    ه

ـــروهـــكــه در گ ــ،هودـان وي ب ــت رشــوه دمـ عــه جهــتـ از او ب ه  رنجــش خـاـطر داشـتـ ،ي معمــولهـاـ پرداخ

و جيــره روزانــه خــود را از  ودند لبـاـسـهـاـ مجبــور بــ سـيـپوي«گويــد كــه   مــي او.(Holmes,1888:49)اســت

شد كه معمولاً چيزي  ميپرداخت ها  كسر بدهي  پس از     نيز ها وق آن ـهاي هنگ خريداري كنند و حق      گاهـفروش

اـن ،شد ميداده  ها پوييس اي كه به   غذاي روزانه . ماند ميها باقي ن   آنبيش از آن براي      اـ     عموماً ن  و عـدس بـود و ب

  .)50:همو(»توانستند هوس يك غذاي معمولي متوسط بكنند ميگاه ن  هيچ، داشتندها نآكه ناچيزي  درآمد

تـند ها در دل     ها و نابرخورداري    حقارت ،ها  گونه تبعيض   از اين  )سيپوي(  سربازان بومي هند   كه احساسي  ،داش

اـي خ ـ  هيها در بيان آن. خوبي درك كرد ه ب،دند صادر كر1857هايي كه در شورش بزرگ     توان در بيانيه   مي ود ـه

اـمي حكومـت    ـ خ ،ما با اكراه و اجبار    «ه  ـراز داشتند ك  ـاب يـم و تم اـي   ون خود را در خدمت به اربابان بيگانه ريخت ه

 هند باقي    گوشه طوري كه هيچ حكومتي در چهار      ه ب ؛ها به زانو درآورديم    محلي را يكي پس از ديگري براي آن       

كـردن    چه چيزي جز چپاول و غارت هموطنان و ذليـل          ، اما در عوض   .ها نشده باشد    ضميمه يا مطيع آن    نماند كه 

اـي بـي     و بـدتر از همـه اهانـت        ،لياميران مح  اـ وارد شـد                ه يـن م  »؟ان گرديـد  م نـصيب  ،شـماري كـه بـه ديـن و آي

(Sen,1957:1).   

اـد           ها تحت تأثير همان عـو      آيد كه سيپوي   ميز محتواي اعلاميه مذكور بر    ا تـند كـه باعـث ايج املي قـرار داش

 ؛نمود ميهاي مردم و طبقات مختلف جامعه شده بود كه البته اين امر نيز طبيعي                نارضايتي و ناآرامي در ميان توده     

آمـده و  ت سلطه و سيطره حاكمان بيگانه در   د كه تح  نهايشان بخشي از همين مردمي بود      ها و خانواده   زيرا سيپوي 

اـن  گـري  كه شدت نارضايتي و روحيـه شـورش      گويي اين  .ها به ستوه آمده بود      آن از رفتارهاي تحقيرآميز    در مي

يـپوي           .شد ميهاي اجتماعي ديده     ها بيش از ساير طبقات و گروه       آن اـ   به همين سبب بود كه وقتي يكـي از س  يه
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نـج ميلـي شـمال كل          هاي ارتش كمپاني مستقر در دامدام،         هنگ  يكي از  برهمن وابسته به   اـن         كتـه  واقـع در پ از زب

اـو             آنهاي مستعمل     شنيدكه فشنگ  كارگر انبار مهمات كلكته     جوان خالاسي  ها آغـشته بـه چربـي خـوك و گ

ي عديده ها  نارضايتي ارـري بر انبـسان اخگ ورش زده شد و بهـ ش هـرقـن جـنخستي ،(Baldwin,1974: 62) است

  . شدها نگير انگليسيمي آن داها طبقات سمتديده افتاد و شعله

   ي خشمها شعله

ــه دسـتـور1856 سـاـل اواخــردر  ــد ارشــد مقامات، ب ــه تفنــگ ،نظـاـمي كمپـاـني در هن موســوم اي  هـاـي فتيل

هاي  در اين تفنگ. دها ش گزين آنـدارجديد جاي هاي خشاب  از رده خارج و تفنگ(Brown Bess)بس براون به

اـو بـود       ها آغشته به چ    رفت كه انتهاي آن    ميكار   ههايي ب   فشنگ ،جديد  ايـن   .(Majumdar:69)ربي خـوك و گ

يـپوي بـرهمن    ،ها خبر داشـت  شد و چون جوان خالاسي از طرز تهيه آن   ميها در دامدام ساخته      فشنگ  بـه رخ س

 .ئزاز نسبت بـه ايـن موضـوع پديـد آورد    شممغرور كشيد تا هم به توهين او پاسخ داده باشد و هم در وي حالت ا  

تري كه او پس      اما تحقيقات بيش   ،ذيرش ادعاي جوان خالاسي به ترديد افتاد      گرچه سيپوي مذكور در آغاز از پ      

يـپوي بـرهمن پـس از روشـن شـدن       .)50:همـو  (ي وي را تأييد نمودها   صحت گفته  ،از اين به عمل آورد      لـذا س

ي هر   اثرات اين شايعه برا    . اين خبر را به ساير همقطاران خود منتقل نمود         ، خشمگينانه و بدون فوت وقت     ،داستان

 بـه   . محرز و آشكار خواهد بود     ، اندك اطلاعي داشته باشد    ها  يوكسي كه از ميزان عقايد و باورهاي مذهبي سيپ        

اـم دينـي و   نقـض دهان گرفتن فشنگي كه آغشته به چربي خوك و گاو باشد از نظـر مـسلمانان و هنـدوها                    احك

يعني   دريافتند كه با ارتكاب اين عمل،   ودـهاي هن   سيپوي ، علاوه بر اين   .ذهبي است ـتوهين آشكار به مقدسات م    

 ،ناپذيري آلوده خواهنـد كـرد      تنها خود را به طرز جبران       نه هاي آغشته به چربي خوك و گاو،         استفاده از فشنگ  

اـ  آن  دينـي  برهمن و باورهاي كساني كه از اوضاع جامعه.(Dutta,1988:151)كه مطرود مردم نيز خواهند شد   ه

ها نيـز    انگليسي. كندها سنگيني     يكايك آن   ذهن  بر توانست  مي يابند كه اين ترس     درمي د به آساني  ـ دارن ياطلاع

يـچ ا  .غافـل بودنـد   ،آورد ميها را به هيجان    كه سيپويظرايفي از درك در آغاز،  امي در جهـت  قـد  از ايـن رو ه

   .هاي رايج به عمل نياوردند  فشنگنسبت بهها  كاستن بدگماني آن

نـش    آنو  آشكار شـد   ها  ي چرب بر ذهن سيپوي    ها   فشنگ  شايعهطولي نكشيد كه اثرات      اـ را بـه واك اـي   ه  ه

اـ از ايـن    يراندازي به سوي افسران ارشد خودهاي عمومي و ت زدن ساختمان از جمله آتشآميز،   شتاب  واداشـت ت
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تـنكاف تيـپ      .طريق خشم و انزجار خود را نسبت به بيگانگان نشان دهنـد            اـرك    34 اس از دريافـت    پـور   هنـگ ب

اـيش           چاشني و فشنگ   اـب    ،هاي لازم جهت حضور در ميدان تمـرين و رزم نـش تلـخ و عت اـ واك آميـز افـسران     ب

يـن       هاي تيپ مذكور در باب چربي فشنگ       ظن سيپوي  انگليسي مواجه شد و همين امر باعث شد تا سوء          اـ بـه يق ه

وي افسران انگليسي ـگينانه به سـ خشم(Mangal Pandi)»ديـل پانـمنگ« از اين رو يكي از آنان به نام .تبديل شود

گي ـ ،ام براي فرار از آن منطقـه      ـي نافرج ـود و پس از تلاش    ـپور آتش گش   بارك انـپادگ آويختــه  ر و بـه دار      ـ دستـ

يــپوي  شــــهيد نخــــستين« آميــــز افتخـــاـرعنــــوان            و (Holmes,1888:84)شــــد  را از آن خــــود كــــرد» ســ

(Majumdar,1987:88).  خود   افتاده هاي دور  انگيزي به خانه   هاي مخلوع اين تيپ نيز با حالت حزن         ساير سيپوي 

اـ از ايـن      ج افكار عمومي باز   يهاي چرب را براي تهي      فشنگ  ده بازگشتند تا قصه   ودر ا  گويند و  به مردم بفهماننـد ت

   .ندطرز عادي ننگره  ب،شوند  غيرت ديني خود كشته مي  كه به انگيزهسربازانيپس به 

خـود گرفـت و ايـن    ه  شكل ديگري ب اوضاع در پادگان نظامي ميروت،  واقع در چهار ميلي شمال دهلي           ما  ا

يـپوي ه  ب.ستيزي و شورش عمومي گرديد    هاي بيگانه   در حركت  ،ساير مناطق شهر جلودار    اـ  دنبال مجازات س  يه

اـران     گري در   شورش   روحيه ،هاي چرب خودداري كرده بودند     كارگيري فشنگ  هاين شهر كه از ب     اـير همقط  س

اـ ف ـ ـپيمان ش  هم،در يك نشست شبانه    ها   سيپوي  ،ها پديد آمد و  حسب گزارش مالسون        آن رداي آن روز ـدند ت

اـر تمهيـد      رسد كه آن مينظر  هب .)(Malleson,1898:3/46 دـورش زننـت به شـدس ها پيش از اين بـراي ايـن ك

 لذا فرداي آن روز .آوردها را زودتر از موعد به اجرا در آن برنامه ،آمدن اين حادثه    اما پيش  ،مقدمات كرده بودند  

اـم مراسـم روز           افسران انگليسي به همراه خانواده    كه  ) 1857دهم مه   ( اـن مـشغول انج هاي خود در كليـساي پادگ

اـ كـشته شـدند    رار گرفتنـد و بـسياري از آن  ـهاي پادگان ق ـ  آتشين سيپوي  مورد حمله ،يكشنبه بودند  اـي  .ه  نيروه

ر سـر  ـود نمودنـد و ب ـ ـزادسازي همقطاران محبوس خآ اقدام به ، سيپوي با هجوم به بازداشتگاه پادگان     خشمگين

يـش از ايـن  زبانـه        خـشم آن   .)1383،466براين،(آوردند مي يافتند از پاي در    مير انگليسي را كه     ـود ه ـراه خ  اـ ب ه

  . انجاميد نيزها كشيد و به آتش زدن منازل انگليسي

اـ        ، ميروت نداشتند در ساعات نخستين شب      فرار از اي جز    كه چاره شورشيان پادگان     رهسپار دهلـي شـدند ت

 . شورشگري را در ميان همتايان خود در دهلي بدمند خود را از چنگ نيروهاي انگليسي شهر برهانند و نيز روحيه 

اـه دوم مغـول  ،  محل اقامـت به »سرخ دژ«راست به سوي   يك، )1857 مه  11( ها پس از ورود به دهلي        آن  ادرش
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 ، بهادرشاه نيز پس از اندكي درنگ.ها بر عهده گيرد انگليسيها را در مقابله با    رفتند و از او خواستند تا رهبري آن       

   .)466:همو(ها به عنوان امپراتور مطرح شد ها موافقت كرد و از سوي آن با درخواست آن

اـم    شـدند   مـي دسته از ميروت بـه دهلـي وارد    شورشيان كه دسته  اـ خـشم و خـشونت تم دسـت بـه كـشتار     ،ب

اـلي بـراي      . زدند و عرصه را در اين شهر بر آنان تنگ كردند            مردان و كودكان   ، اعم از زنان   ها، انگليسي  هيچ مج

 ،هفتهرف  يك    ـظلذا در    . خبر نداشتند  راـحقيقت ماج ها از      دام از آن  ـك  زيرا هيچ  ؛ها وجود نداشت   مقاومت آن 

يـم   انبار مهمات دهلي را از ،ش از آنـر را تخليه كردند و پيـ شه،ها در برده از خشم سيپوي هبـ  انـ جيها  انگليسي ب

اـتي بـراي كنتـرل و    ،ل آن دنبا  ه ب .(Majumdar1987:81) منفجر نمودند  ، مبادا به دست شورشيان افتد     كه آن  ترتيب

اـلي    هاي مختلف ارتش به پسران امپراتـور واگـذا         اداره شهر داده شد و مسئوليت بخش       ر گرديـد و فرمانـدهي ع

يـن در برابـر           زودي آشكار شد كه سيپوي     ه اما ب  .خان به عهده گرفت    ارتش امپراتوري را بخت    ها حاضـر بـه تمك

اـيت            مـي اوامر بهادرشاه نيـستند و حتـي نـسبت بـه وي اداي احتـرام ن                كننـد و چـون از ميـزان حقـوق خـود رض

اـرت     دست به غارت اموال ثروتمندان شهر        ،نداشتند خاطر اـ خـود بـه نـزاع     دهش ـ زدند و بر سـر تقـسيم امـوال غ  ب

   .(Ali,1966:77)پرداختند

ضيان و شورشيان اآمد و ناردر زرگ هنديانـز خيزش بـ دهلي به عنوان مرك    ،به رغم اين حركات خودسرانه    

اـن كـه    هم ، در اين ميان.ها متحد شوند ييسرساندند تا عليه انگل خود را به اين شهر مي ،از نقاط دور و نزديك چن

  نيزان امپراتورـد اعتبار و منزلت خان،كرد ميها فراهم  راي آنـ نوعي حفاظ و امنيت را ب      ،ديوارهاي مستحكم شهر  

ايـن   و  درآورد چتـر واحـد  يـك در زيـر  ،   براي رسيدن به يك هـدف مـشترك     را توانست عناصر ناهمگن   مي

 يكسان به شهر امپراتور دوخته      ، نگاه دوستان و دشمنان    ،و از اين ر   .دور باشد  هها ب  چيزي نبود كه از چشم انگليسي     

   . زيرا آينده اين نهضت در گرو سرنوشت اين شهر بود،شده بود

 بهادرشاه بـه عنـوان امپراتـور از         انتخاباخبار شورش سيپوي در ميروت و تصرف دهلي توسط شورشيان و            

   مناطقي نظير .پديد آوردد ـور و احساس نيرومندي را در بيشتر نقاط هنـ ش،ها وي آنـس

اـآرامي      ، راجـستان ، آگره، عليگره، بيهار، روهيلخند ، اوده ،كاونپور تـخوش شـورش و ن اـب دس  دكـن و پنج

و غارت خـزائن     ها انگليسيشورشيان پس از كشتار      و الگوي ميروت تبعيت شد    تر اين مناطق از    در بيش  .گرديد

   . شدند تا به شورشيان آن شهر بپيوندند رهسپار دهلي،هاي عمومي زدن ساختمان دولتي و آتش
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5  

ود را نسبت ـز خشم خـ شورش محدود به عناصر سيپوي نماند و اقشار و طبقات ديگر ني           ،از اين مرحله به بعد    

 طبيعي بـود كـه از       ،خاطر نداشتند  ها رضايت  سييه از انگل  ـد ك ـردم هن ــ م .)78:موهم(ودندـراز نم ـها اب  ه انگليسي بـ

اـ    .ها را به چالش بكشند وريدن عليه عناصر بيگانه بهره گيرند و اقتدار آنهر فرصتي براي ش    از جمله طبقاتي كـه ب

اـي مردمـي مـشاركت داشـت        زدن بـه شـورش      قوياً در دامـن    ، شخصي هاي  انگيزه  . زمينـداران محلـي بودنـد      ،  ه

ها  سييياق فراوان عليه انگل    با شور و اشت    ،زمينداران مسلمان كه در منطقه دوئب از قدرت بيشتري برخوردار بودند          

 بـه بـرداران دينـي خـود كـه دسـت بـه        ،ها و احياي دولت مغـول  كردن آن كن  عمل شدند و با هدف ريشه  ردوا

   . پيوستند،شورش زده بودند

 اراضي خود را از دست داده       ،ه با مقررات جديد تصدي زمين     كداران اوده    علقهت ،در منطقه ماوراء گنگ نيز    

 اين از  اراضي خود را كه پيش از،ها براي شورش اربابان جديد غنيمت شمردند و با اخراج آنرصت را ـ ف ،بودند

 ،شـورش نبـود   بـه  داران براي دست زدن علقهت اين تنها انگيزه     .گرفتند  باز پس  ،ها مصادره شده بود    ييسسوي انگل 

   .ش بودها به صحنه شور بلكه دوام و امنيت موقعيتشان نيز محركي قوي براي كشاندن آن

ن احساس همـدردي  ادار علقهتا ـزي پيوستند و ب  ــستي هوج بيگان ــه  م  ـي نيز ب  ـردمــكشاورزان و ديگر عناصر م    

اـن جديـد حمايـت            نگريـستند و از آن      احتـرام مـي     ن به ديده  ادار علقهت اينان هنوز هم به      .نمودند اـ در برابـر مالك ه

   .(Majumdar1987:100) شدند ردار مين برخوادار علقه تيها از كمك كردند و در عوض مي

اـ   سران گروه  .خود گرفت  ه اشكال متعددي ب   ،كشاند مي شخصي كه مردم را به شورش        و مطالبات منافع   ي ه

د و ــ ـديـي جـب اراض ــز تـصاح ـود و ني ــ خ ـ هـ افتخارات و امتيازات از دست رفت ـ، كه به احياي اراضي    شورشي

تـي طلاي ـ   ده را ـآمدـديـط پ ـ شراي ،انديشيدند ميول  ـوصــال ي سهل ها روتثـ اـم از ـي ب ــفرص اـ  انگليـسي راي انتق  ه

 ايـن   هـ بـه عرص ـ ،ودندـود ب ــوامل تحقير و بدبختي خ    ـكردن ع  كن ي مردم نيز كه در پي ريشه      ها   توده .دانستند مي

اـره   دادن به پرداخت عـذاب  اي براي خاتمه ورش را وسيله  ـزيرا ش  ،دـام نهادن ـورش گ ـش اـت و اج اـ بـه    آور مالي به

   .دانستند  مي،ها تحميل كرده بودند اي كه حاكمان بر آن مالكان زمين و نيز راهي براي رهايي از قيود ظالمانه

اـني در         .هاي غيرخودخواهانه نيز غافل ماند      نبايد از انگيزه   ،در اين ميان    نارضايتي عامي كـه از حاكميـت كمپ

تـر بـه    ه سـريع ـهر چخواستند   ميزده كرده بود كه  هيجان برخي را چنان مضطرب و      ،بود هند پديد آمده      جامعه

اـه اصل   از اين رو اين فرصت را براي طرد فرنگيان كه تكيه        . خاتمه دهند  ها  انگليسي  سلطه اـداري  شان يعنـي  ي ـگ وف

   . غنيمت شمردند، را از دست داده بودنداه سيپوي
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اـ       حكومت برپايي و رهبران مسلمان نيز به اميد        ها  برخي از مولوي   تـند ت  اسلامي در هند به ايـن حركـت پيوس

ها با صـدور فتـواي        آن .(Chaudhuri,1957:2/25) سازند  فراهم ها  زمينه را براي شورش عمومي عليه انگليسي      

   .ي مسلمان را به نبرد با عناصر بيگانه فراخوانندها جهاد توانستند توده

  سركوب شورش و اعاده نظم 

اـ   .پنداشتند مي از دست رفته  ها همه چيز را      سييگلـفت كه ان  گرن بالا    مختلف چنا  مناطقدامنه شورش در      تنه

اـطق شـورش زده و         ،داد مـي  برقراري آرامش و سركوب شورش        به ها اميد  عاملي كه به آن    اـن من تـگي مي  ناپيوس

اـر  جهت نبود كه وقتـي ا  بي. كرد مي عمل خيزشآشيل اين     پاشنه  مثابه همبستگي ميان شورشيان بود كه به      عدم خب

 لدرنگ با تشكيل نشـست اضـطراري شـوراي ح ـ          بي ، فرمانرواي كل رسيد   ،شورش مناطق مختلف به كانينگ    

اـني نـه چنـدان بلنـد در آتـش و      ،زده بحران و اعزام فرماندهان ارشد سپاه كمپاني به مناطق شورش    غائله را در زم

اـ   ، كـشته ان شـورش يكي پس از ديگري فتح شـد و سـر  زده   چه شهرهاي شورش    گر .نشاند خون فرو  تـگير ي  دس

كننده انگليـسي    اما دهلي با برخورداري از استحكامات دفاعي نيرومند كار را بر نيروهاي محاصره         ،متواري شدند 

 زيـرا دهلـي   ها را در وضعيت بهتري قـرار داد؛  سيي انگل،شدن محاصره اين شهر    نيلا طو ، با اين حال   .نموددشوار  

پاشيد و كمبود مواد غذايي و ذخاير پولي          نظام اداري كاملاً فرو    .خود گرفت  هاوضاع آشفته و پر هرج و مرجي ب       

زون بر اين.به امر رايجي بدل شد  اماكن از اين رو غارت منازل و. مدتي محسوس گرديداندك در  هـر يك ، افـ

اـ از فرمانـدهان خ ـ  ،ر آمـده بودنـد  ـ ايـن شه ـ   ي سيپوي كـه از نقاط مختلف كشور بـه ها از دسته  د اطاعـت  وـ تنه

پديد ) شورا(= » جلسه«وسوم به   ـلات حكومتي خاص خود م    ـها تشكي   آن .كردند و چندان مطيع دربار نبودند      مي

ن عــضويت آده از ميـاـن خودشـاـن و چهـاـر نفــر ديگــر نيــز از اهـاـلي دهلــي در  ـآوردنــد كــه شــش نفــر نماينــ

 يا   دهلي اـن ساكن .اع نابسامان اين شهر برنيامد     كنترل اوض   عهده كه البته اين شورا نيز از      )82: 1361آنتونوا،(داشتند

و در ها به ستوه آمده بودند و آ ي سيپويها روي  از زيادهها ل توجهي از آنـبخش قاب رزوي بازگشت آرامش، ولـ

يـپوي               . داشتند بيگانگان حضور    سايه اـر س اـدر بـه مه اـه كهنـسال و عليـل نيـز ق اـآرام     بهادرش اـي ن اـم او    ه كـه بـه ن

   .بود ن،جنگيدند مي

 به همراه سـربازانش شـهر را   فرمانده نيروهاي امپراتوري     ، خان الوقوع شد، بخت    قتي كه سقوط دهلي قريب    و

اـر           .كند درشاه دوم خواست تا او را همراهي      ترك كرد و از بها     اـ امپراتـور از ايـن ك اـق      ام اـع ورزيـد و بـه اتف امتن
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اـت  لال بخش اط  ؤوهادسن كه مس  . پناه گرفت  شش ميلي جنوب سرخ دژ     در   ، همايون ي مقبره اش در  خانواده ع

براي دستگيري وي اجازه     سپاه گزارش كرد و       را به فرمانده  باخبر شد و مراتب       او  از پناهگاه  ،ها بود  سييسپاه انگل 

يـگم ،ن شد و به همراه همسرش  ستسليم هاد  ، تضمين امنيت جاني    دريافت  بهادرشاه نيز با   .خواست محـل   تزين ـ  ب

اـه اقامـت زنـدان             )سرخ دژ  ( به كاخ سلطنتي   1857 دسامبر   21در   اـم    ،گونـه  منتقل گرديد و پس از چنـد م  بـه اته

ها محاكمه و به حبس ابد محكوم و سرانجام با يـك درجـه تخفيـف بـه                سييكشتار انگل  شورش و مشاركت در   

ــوامبر     همــراه خـاـنواده ــد و چهـاـر سـاـل بعــد در هفـتـم ن ــد ش ــون تبعي ــه رانگ ــتجـاـ در آن در1862اش ب  گذش

)(Hindana,1983:153.  

أس رهبـران   ي ـهزده  ايجاد خلـل كـرد و ب ـ    ت برخي از مناطق شورش    وم مقا در ،خبار واصله از سقوط دهلي    ا

   سـران عمـده  .رفتن در آتـش و خـون بـود       فرو ،سان دهلي  ه ب ،پايان كار اين مناطق نيز     .حركت مقاومت دامن زد   

اـرج       برخي نيز. اسير و يا تسليم شدند   ، كشته ،حركت مقاومت   از سر استيصال جـلاي وطـن كردنـد و از هنـد خ

  (Edwards,1967:152).دندش

  نتيجه

  آن  سركوب پس از ها    انگليسي .ماندراه از حركت باز     در ميانه  رغم شدت و حدت آغازين،      به 1857خيزش  

قرن بيـستم  پنجم از   فصلي كه تا دههنمودند؛ فصل جديدي از حيات سياسي خود را در هند آغاز        ، نظم استقرارو  

   .ها ادامه يافت السطنه در سايه حاكميت نائب

اـطق آشـوب     خيـزش   اينپيروزي كه در سركوب     نـصيب  ،زده و نيـز برقـراري نظـم     و تـسلط مجـدد بـر من

و عوامل بـود  زيرا وجود آن علل  ؛ تبيين كرد1857ي خيزش ـامـل ناكـوامـ بايد در پرتو علل و ع      ،ها شد  انگليسي

برداري نماينـد و ورق را بـه سـود خـود              بهره ،هاي موجود   و شكاف  ها  ت داد تا  از ضعف     ها فرص  كه به انگليسي  

انسجام و يكپارچگي شورشيان در اين   عدم،  را ناپايدار و ناكام نمود   1857ترين عاملي كه خيزش      مهم. برگردانند

اـي دينـي    ،چنان كه سران و حاكمان محلـي        هم .رويداد بزرگ بود   يـپوي ،رزان زمينـداران و كـشاو  ، علم اـ و    س ه

ز در    بلكـه ا   ،طـرف نماندنـد    تنها بي  ي مذكور نيز نه   ها   افرادي از جماعت   ، به اين حركت پيوستند    ،ي مردم ها  توده

اـ    احساس ملي ميان آنها و فقدان وحدت هندي ها وارد شدند كه اين امر از عدم دوستي و همكاري با انگليسي  ه

 ،اي ايفا نمـود     نقش عمده  تري كه در ناكامي شورش     عامل مهم . داد  خبر مي   خيزش اعتمادي نسبت به سران    و بي 
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8  

 ت كـه  يس ترديدي ن  . جهت هدايت حركت مقاومت بود     ، استراتژي كلي و مركزيت واحد     ، طرح عمومي  فقدان

اـونپور ، مراكز مهمـي نظيـر دهلـي       تحركاتي در  اـ و حمـلات     اوده و روهيلخنـد و نيـز برخـي از اردوكـشي    ، ك ه

اـن  وجود داشت كه از سوي بخت     يافته نظامي    سازمان اـحب  ،خ يـگم  ، ناناص اـن و      ،محـل  حـضرت   ب اـن بهادرخ  خ

 عمدتاً صبغه محلي داشت و محدود بـه فـضاهاي           گونه تحركات،  اما اين    ،شد االله شاه هدايت و رهبري مي      احمد

 از سـر  ،شد مي  تنها وقتي كه عرصه بر شورشيان تنگ .شد تري ميان اين مراكز ديده مي     خاصي بود و ارتباط كم    

  شـخص رفتند تا حركت مقاومت خود را ذيل رهبري ميزده ديگري   شورشي استيصال از منطقه خود به منطقه     

حيث ظاهر گوياي وجـود    به، حتي حركت آغازين شورشيان مناطق مختلف به سمت دهلي     .ديگري دنبال كنند  

اـرت  ع ض ، شدند عها در دهلي جم     اما وقتي همه آن    ،شده بود  يك طرح منظم و از پيش تعيين        تاكتيـك و  ،ف مه

يـان از هـر جماعـت و طبقـه                ،اط نظامي شورشيان  بانض اـ از  ، آن پندار را زايل كـرد و آشـكار شـد كـه شورش  تنه

توانست مظهر استقلال بازيافته هند تلقي  مي  سن كهولت برند و بهادرشاه دوم كه با همه ميفرماندهان خود فرمان    

تـفاده      ن مطاع همگان نبود و مضافاً اي      ،شود اـزماندهي و اس اـي آن   يكه طرحي بـراي س اـ وجـود     بهينـه از نيروه ه

   .نداشت

 يـك انقـلاب     نتوانست چهرهگاه ، هيچن خيزشـ كه اياين است  ،ردـد از آن غفلت ك    ـ كه نباي  يگرـ دي  نكته

است كه  ي  پردازوري نيز مستلزم وجود تئوري       زيرا انقلاب محتاج به تئوري انقلابي است و ارائه تئ          .خود گيرد  هب

اـن  ك هها را در راستاي هدف مشترك ب       بتوانند همه توان   اـحل امـن    ار گيرد و براي رساندن كـشتي طوف  ،زده بـه س

دقيق كلمه اين بود كه اين خيزش در معناي        ،آن ترين دليل   شايد عمده  .دوين نماي  تد  را طرح و استراتژي خاصي   

 ظهور و ضرورت وجـود      تا نبود   ،دسر كشور را فراگير   گونه كه امواج آن سرا     آنمصداقي از يك حركت ملي،      

   .چنين رهبري را اقتضا كند

اـريخ معاصـر    ؛ دامـن زد  اساسـي  خـلأ  به يك    ، در همراهي با اين حركت      نيز اشتياق روشنفكران  عدم  زيـرا ت

يـن  انـد و از      ودهـوردار ب ـ ـرخ ــروشنفكري ب    زمينه ك  ـزرگ از ي  ـي ب ها  ضتـ نه  د كه همه  ـده ميجهان نشان    هم

 كه  ، روشنفكر   بلكه بر خلاف ديدگاه طبقه     ،اي بود   فاقد چنين زمينه    نه تنها  1857ش   شور .اند كرده يم  منبع تغذيه 

   . به حركت درآمد،هرگز با اين رويداد همراهي نكرد

 كـه بـراي     تهديـدي  اما خطاست اگـر اهميـت آن و          ، و ناكامي انجاميد   ور  به  شكست    ـذكم شگرچه شور 

اـ  ها و  ضـعف  رغم همه كاستي   شورشيان به  .كم گرفته شود    دست ،يد آورد  پد ها  انگليسي توانـستند حاكميـت    ،ه
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اـن بـومي       اگر ب  بي ترديد،  .ها را به لرزه درآورند     اركان قدرت آن  ها را به چالش كشند و        انگليسي رخي از حاكم

ها به   تري براي انگليسي   هاي سنگين پيامد ،پيوستند و نظام  حيدرآباد به اين حركت مي       ) ها  رهبر ماراته (نظير سنديا   

 فـرداي آن روز مـن   ،پيوست مياگر سنديا به شورش «ود كانينگ نيز اظهار داشته بود چنان كه خ  آن ؛آمد ميبار  

 و يا يكي ديگر از عناصر انگليسي مـدعي شـده بـود كـه                (Majumdar,1987:484)»شدم   مياز سر راه برداشته     

 در عمل هيچ امكاني براي فرار ما از منطقه دكـن و جنـوب هنـد    ،شد ميحق لـاگر نظام حيدرآباد به شورشيان م    «

  .(Norton,1978:156)»ها باشيم  از اين رو بايد ممنون آن.وجود نداشت

وان نخـستين   ـه عن ـ ـور ب ـ ـش مذك ـ ورـش ـ به   ، تاريخ جهان به طور عام و تاريخ هند به طور خاص           ، به هر حال  

تـعماري   حركـت   نخستين  هـمثاب و آن را به نگرد مي اـه انگليسي طها سل ـزرگ هنديان ب  ـچالش مستقيم و ب    ضـد اس

   .خود ثبت و ضبط خواهد كردي ملل مشرق زمين در حافظه 

دو  ، هند رخ دادرها د  نظام اداري انگليسي ر د ،جداي از تغييرات كلي كه در فرداي بعد از سركوب شورش          

 كمپاني هندشرقي را پـس      ،كه دستگاه سلطنت انگليس    ست اين  نخ :ها پديد آمد   سييانگلي  از سو  نيز   تغيير عمده 

ملكـه   دسـت گرفـت و   ه منحل نمود و اداره امور هنـد را مـستقيماً ب ـ          1858 سال فعاليت در دوم آگوست       258از  

 ها شروع بـه حكمرانـي بـر ايـن كـشور نمودنـد             السلطنه ويكتوريا عنوان امپراتريس هند يافت كه ازسوي او نائب        

 ارتش هند بازسازي شد و سـران        ،ي احتمالي ها  كه براي جلوگيري از شورش      دو ديگر اين   .)340ا،ت دولافوز،بي(

ــگ  ــدام شــدند و هن ــه و مجـاـزات    شورشــي دسـتـگير و اع ــل و نيروهـاـي آن محاكم ــز منح هـاـي شورشــي ني

  .(Thampson,1962:465)گرديدند

اـن          تغيير شرايط پس از سركوب شورش،      تـگاه        تنها منحصر به تحويـل حكومـت از كمپ ي هندشـرقي بـه دس

يـوه    كـن   بلكه ريـشه   ،سلطنت انگليس نماند   اـ   كـردن ش اـعي و فرهنگـي و            ه بـات اجتم نـتي حكومـت و مناس ي س

اـ موفـق بـه سـركوب         چـه انگليـسي    گـر . قرار گرفت  ها   اساس كار انگليسي   ،ي غربي ها  جايگزين كردن ارزش   ه

تـعماري خـويش    ـرور سـعي در استح ـ ـ ت ـوحـشت و   ،ها با ايجاد تـرس     شورش شدند و تا مدت     كام موقعيـت اس

نـش نـشان دهنـد و           ها و آرمان   بايست در چهارچوب ارزش    د مي ـ مردم هن  ، اما از اين پس    ،نمودند هاي ملي  واك

تـقلال و آزادي كـشور خـود            به خروج از خاك خود وادار كنند      آرام   يورشگر پيروز را آرام     و زمينه را بـراي اس

   .هم نمايندراف
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  ها يادداشت

 فرمانروايان محلي هند كه با كمپاني وارد ،كه لرد ولزلي آن را بنياد نهاد ) subsidiary Alliance( » اتحاد تبعي «در سيستم. 1

اـرج آن             مي ،اتحاد مي شدند   اـ را   بايست نيروهاي نظامي كمپاني را به طور دائم در قلمرو خود بپذيرنـد و آذوقـه و مخ ه

اـ   انگليـسي ينـده   شدند كه نما    چنين متعهد مي    هم .مين نمايند تأ اـ                   ه اـط ب اـد ارتب اـزند و از ايج اـر خـود مـستقر س  را در درب

   . با هيچ حاكم هندي وارد مذاكره نشوند،ها هاي اروپايي بپرهيزند و بدون مشورت با فرمانرواي كل انگليسي دولت

ن نكته بود كه هرگاه  گوياي اي،كه از سوي دالهوزي به كار گرفته شد) Doctorine of Laps(» انقضاي زمان« دكترين .2

بايـست    آن ايالـت مـي  ،رفت و هيچ وارث طبيعـي نداشـت    از دنيا ميها الحمايه انگليسي تحتحاكم هندي يك ايالت     

   .ضميمه قلمرو كمپاني گردد

   . نبودندها انگليسي  قانوني كه به موجب آن كشاورزان بنگال مجاز به فروش محصولات خود به غير. 3

 ،پلاسي درگرفت كه با خيانت نيروهاي بنگالله و نيروهاي انگليسي در ناحيه الدو  ميان سراج  1757ن   نبردي كه در ژوئ    . 4

  :  اطلاع بيشتر بنگريد بهبراي.  خاتمه يافت و به فتح بنگال انجاميدها به سود انگليسي

M.Edwardes (1987):The Battle of Plassey and the Conquest of Bengal, Calcutta;Brijen Gupta (1959): 
Sirajuddaula and The East India Company1756-1757, New Delhi. 

تـند و از ايـن راه       ها   پيوند ، گروهي خاص از مالكان ثروتمند هند بودند كه با حكومت          . 5 ي عميق اقتصادي و سياسـي داش

   .كردند كشاورزان را استثمار مي

بنيانگذار (توان به مولانا محمد قاسم ناناتوي   هند صادر شد كه از آن ميان مي تن از علماي مسلمان34اين فتوا به امضاي  . 6

  : براي اطلاع بيشتر بنگريد به. ولانا رشيدالدين گنگهي اشاره كرد  و م)دارالعلوم دئوبند
Burhanuddin Qasmi (2001): Darul Uloom Deoband, Mumbai; 
W.W.Hunter (1945):The Indian Musalmans,Calcutta. 

 .مل نگريستأاند بايد با ت بخش دانسته كه اين شورش را يك حركت ملي و انقلاب رهاييرا آراء افرادي نظير سواركار . 7

   : زمينه بنگريد بهجهت اطلاع بيشتر در خصوص ايشان در  اين 
V.D.Savarkar (1966): The Indian War of Independence, 1857, New Delhi. 

هادي ـانداختن يك حركت ج  معتقد بودند كه به راه، اين حركت همراهي نكردندباخان كه  ر سرسيد احمد افرادي نظي  . 8

بار قرين توفيق نخواهد  اي خشونتـرد و رفتارهـايي نخواهد بـ راه به ج،دون فراهم بودن مقدمات لازمـ بها عليه انگليسي

  :  براي اطلاع بيشتر بنگريد به.خواهد شدها منجر به بدبختي و فلاكت مسلمانان هند  بود و شكست آن
G.I.Graham (1909):The Life and Works of Sir Syed Ahmad Khan, London, pp.16-18.  
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